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یادداشت

روزهاى تلخ و مسئله وام بانک

پرنده آبى

نباید سکوت کنیم
این روزها دو بازیگر ســینمای ایــران بیش از دیگران 
درباره افغانستان می گویند: «فرشته حسینی» و «مرتضی 
امینی تبار». دو بازیگری که هر دو در ایران از پدر و مادری 
مهاجر متولد شده اند. فرشته حسینی در اینستاگرام خود 
طی این دو، سه هفته بارها از دختران و زنان افغان نوشته 
است. او در گفت وگو با نشریه «ورا» چاپ صربستان، گفته 

است: «طالبان تغییر نکرده اند، آنها در حال کشتن مردم 
هســتند». او در پاســخ به اینکه «چه اتفاقی برای مردم 
افغانســتان و زنان و دختران خواهد افتــاد؟» می گوید: 
«نباید سکوت کنیم. باید در جای جای دنیا صدای خود را 
به گوش مردم دنیا برسانیم. صحبت کردن تأثیرگذار است. 
ما نباید به سکوت و فراموشی عادت کنیم». او با هشتگ 
نباید با سکوت از تروریسم حمایت کرد، مطلبش را منتشر 

کرده اســت. از او ویدئوی دیگری ساخته «ندا تولایی» در 
روز گذشته بازنشر شده که مورد استقبال قرار گرفته است. 
ویدئویی که به ســادگی، تأثیر حضور طالبان را بر زندگی 
دختــران افغان بیان می کند. دخترانی که در هرات دیگر 
نمی توانند بیش از هفت کلاس درس بخوانند، مجریان 
و خوانندگان زنی که دیگر امکان راه یافتن به تلویزیون را 

ندارند یا زن خلبانی که سنگسار شد.

اتفاق

آسوشــیتدپرس: «اد اســنر»، بازیگر معروف و صداپیشه 
آمریکایی درگذشت. «اد اسنر» که در دوران حرفه ای خود 
هفت بار برنده جایزه امی شــده اســت، بیشتر برای بازی 
در نقش «لو گرانت»، روزنامه  نگار معروف در دو ســریال 
«ماری تایلر مور» و «لو گرانت» و همچنین صداپیشــگی 
در نقش آقای «فردریکســن» در انیمیشن «بالا» شناخته 

شده است.

ایســنا: شــلومیت بارنیــا فارگو، مشــاور حقوقــی دفتر 
نفتالــی بنت گفــت: بنیامین نتانیاهو و همســرش ســاره 
نتانیاهــو، باید هدایایــی را که در دوره نخســت وزیری اش 
به آنهــا داده بودنــد، پس بدهنــد. او افــزود: گرفتن این 
هدایــا نقض قانــون اســت؛ چراکــه متعلق بــه دولت 
هســتند و وی باید با پایان دوره نخســت وزیری اش آنها را

 پس می داد.

ایناس: وزیر فرهنگ مصر اعلام کرد: به  مناسبت پانزدهمین 
سالگرد درگذشــت نجیب محفوظ، بازدید از موزه محفوظ 
از تاریخ ۳۰ آگوست به مدت یک هفته برای بازدیدکنندگان 
رایگان خواهد بود. فتحی، رئیس صندوق توسعه فرهنگی 
نیز اعلام کرد به همین مناسبت برنامه هایی برای بزرگداشت 
این نویسنده مصری که توانسته بود جایزه نوبل ادبی را از آن 

خود کند، در هفته اول سپتامبر برگزار خواهد شد.

رویتــرز: نظرســنجی های انجام شــده بــرای دو روزنامه 
عمده ژاپن روز دوشــنبه نشــان دادند حمایت عمومی از 
یوشیهیده سوگا، نخســت وزیر این کشــور، رکورد جدیدی 
را در پایین آمدن ثبت کرده اســت؛ موضوعــی که کمتر از 
یــک ماه قبــل از مواجهه ســوگا با چالــش رهبری حزب 
حاکــم ژاپــن، فشــارها را بر ایــن نخســت وزیر نامحبوب

 افزایش می دهد.

ایران معاصر  مهر: علی اکبر رنجبر کرمانی، تاریخ پــژوه 
کــه در روزهای اخیر به دلیل ابتــلا به بیماری کرونا در 
بســتر بیماری بود، دارفانی را وداع گفت. از این محقق 
تاریخ معاصر کتاب «مســی به رنگ شــفق؛ خاطرات 
ســیدکاظم موســوی  بجنوردی» و «عزت شیعه؛ تاریخ 
شــفاهی زندگی فرهنگی، اجتماعی و سیاسی آیت االله 

امام موسی صدر» به جا مانده است.

بی بی سی: اسداالله ولوالجی، شاعر، نویسنده و تاریخ نگار 
معروف افغانســتان، در گذشت. حســیب ولوالجی، پسر 
ولوالجی فقید، در یک پیام کوتاه در فیس بوک درگذشت 
پدرش را تأیید کــرده، اما درباره دلیل مــرگ او جزئیاتی 
ارائه نکرده است. یک ســال پیش، آقای ولوالجی بر اثر 
انفجاری در ولســؤالی پغمان کابل، دختر و همسرش را 

از دست داد.

دغدغه هاى طبیبانه

وقتی کرونا از ووهان چین به همه جا سرایت کرد 
و در ایران نیز به ســرعت گســترش یافت، خیلی ها به 
من گفتند که کرونا نشــان داد که تنها علم اســت که 
می تواند به ما در برخورد با یک بیماری یاری برســاند 
و دیگر هیچ جایــی برای رهیافت هــای غیرعلمی و 
غیرمستدل وجود ندارد. همین طور هم بود. هر جای 
دنیــا را که نــگاه می کنیم، می بینیم که دانشــمندان 
بســیاری از شاخه های مختلف دســت به دست هم 
داده انــد تا بتوانند بر این پاندمــی غلبه کنند و در این 
راه به موفقیت های چشــمگیری نیز دست یافته اند. 
به غیر از شــناخت ویروس که عملا منجر به شناخت 
بهتر بیماری ها و خطرات پیش روی ما شــده، کشــف 
تکنیک های جدید واکسن ســازی انقلاب بزرگی است 
کــه فقط علم و روش های علمی می توانســت به ما 
در رســیدن به چنین دســتاوردی یاری برساند. همین 
تکنیک اســتفاده از mRNA که پایه ای برای ســاخت 
واکســن های جدیدی مانند فایزر و مدرنا شــده است، 
بی شک محدود به صنعت واکسن سازی نخواهد ماند 
و تمام عرصه های پزشکی از جمله درمان سرطان ها 

را نیز تحت الشــعاع خود قرار خواهد داد و چه بســا 
جایزه نوبل پزشــکی نیز به ســازندگان آن اعطا شود. 
این موضوعی عجیب نبود. حداقل از رنسانس به این 
سمت انســان فهمیده است که کلید حل مشکلاتش 
در علــم و تفکــر علمی اســت و با علم اســت که 
می توان بر بیماری ها فائق آمده، پل و جاده و کارخانه 
بسازد، بحران های محیط زیستی مانند سیل و زلزله و 
از بین رفتن جنگل ها را مدیریت کند و هزار چیز دیگر که 
امروزه نمود آن را در کشورهای پیشرفته می بینیم. در 
کشوری مانند ما که از قافله تفکر علمی به دور است؛ 
اما متأسفانه داســتان به راه دیگری رفت و در نهایت 
ما را به اینجا رســاند که هر روزه باید شاهد آمار بسیار 
بالای فوتی ها باشــیم؛ در حالی که می شد با مدیریت 
علمــی مانع وقوع چنیــن فاجعه ای شــد. موضوع 
صحبت من در یادداشــت امروز درباره وضعیت طب 
ســنتی در جامعه ایرانی و دخالت آن در فاجعه اخیر 
اســت. طب ســنتی به معنای طب ایرانی یعنی آثار 
افرادی مانند زکریای رازی و ابن سینا و بهاالدوله رازی 
جزء متون بــا ارزش بوده و افتخار ملی ما محســوب 
می شــود؛ اما آنچه آن دانشمندان در کتب خود ارائه 
داده اند، با آنچه در ســطح جامعه وجود دارد، بسیار 
متفاوت است. اگر هر یک از این پزشکان بزرگ در زمان 
کنونی بودند، شــک نداشته باشــید که به بزرگ ترین 
طبیبــان در حوزه پزشــکی مدرن بدل می شــدند. به 

ســخن دیگر روش کاری آنها اگر به درســتی در ایران 
ادامه می یافــت، درنهایت به همین پزشــکی مدرن 
می رسید و آنها وقت خود را با انبوه مفاهیم غیر قابل 
درک که فقط در فضای ســنتی توجیه می شوند، تلف 
نمی کردند. اگر طب ایرانی یا طب ســنتی بخواهد در 
تفکر پزشــکی امروز جایی داشــته باشــد، باید تن به 
رهیافت هــا و متدهای علمــی داده و ادعاهای خود 
را ثابــت کند. این ثابت کردن نیز روش های مشــخص 
علمی دارد که در تمــام کارآزمایی های بالینی به کار 
می رود. متأسفانه چنین رویکردی در برابر طب سنتی 
ما اتخاذ نشده و حتی دانشــکده های طب سنتی نیز 
آن طور که باید و شــاید در این راســتا گام برنداشتند. 
این در حالی است که بعد از کرونا داروهای متعددی 
در حــوزه طب ســنتی بدون اینکه شــاهدی مبنی بر 
تأثیرگذاری آنها وجود داشــته باشــد، مجوز گرفتند. 
در واقــع رویکردی غیر علمی در برخورد با ویروســی 
کشــنده نیز به کار رفت و نتیجه همین چیزی شد که 
مشــاهده می کنیم. امیدوارم از ایــن پس بازنگری ای 
اساسی در این موضوع صورت گیرد. روی صحبت من 
با اســتادان دانشکده های طب سنتی است که عمدتا 
پزشکی مدرن را نیز خوانده اند و با اصول علمی آشنا 
هستند. اگر تلاش خود را نکنند، آنچه میراث مکتوب 
این مملکت شــمرده می شود، زیر بار سودجویی ها از 

بین خواهد رفت.

کرونا و طب سنتی

روزگار کرونایى

تلاش هایــی کــه کادر درمان در حدود یک ســال 
و هشــت  ماه گذشــته انجام دادند، ســتودنی است. 
به عنــوان یــک شــهروند دستشــان را می بوســم. 
تلاش هایــی که آنها انجــام دادند، اصــلا قابل بیان 
نیست. بسیار ارزشمند و دلسوزانه وارد میدان شدند 
و انجام وظیفه کردند. در بسیاری از پیمایش هایی که 
در این سال ها درباره میزان اعتماد ایرانیان به مسائل 
مختلف صــورت گرفته و حداقل در چند موردی که 
من در جریانش قرار داشــتم و دارم همیشه پزشکان 
در رده نخســت گروه های مورد اعتماد مردم بودند 
و می بینیم کــه این اعتماد هم بی دلیــل نبوده و در 
چنین بزنگاهی به خوبی خودش را نشان داده است. 
آن هم در دوره و زمانــه  ای که اعتماد کالای کمیابی 

شده است.
به نظر می رســد ما کمی دچــار اعوجاج رفتاری 
و تصمیم گیری شــده ایم. درســت اســت که مردم 
بایــد پروتکل های اصلــی مراقبتــی و خودمراقبتی 
را رعایــت کننــد. امــا آیا نبایــد در کنــار توصیه به 
ماســک زدن و رعایت فاصله اجتماعــی کار دیگری 
هم کرد؟ به هر حال در نظر بگیرید که ۲۰ ماه اســت 
تنها به مردم توصیه می شــود ماسک بزنند و فاصله 
اجتماعــی را رعایت کنند. در این میــان آیا دولت ها 
نباید کار دیگری غیر از این توصیه  ها  بکنند؟ با توجه 
به طولانی شــدن ماجرای پاندمی مردم تا جایی که 
بتوانند از خودشــان مراقبت می کنند اما دولت ها آیا 
به مردم کمکی کرده اند؟ آیا تنها با مراقبت می توان 
کرونا را شکســت داد؟ آیا نباید بــه دنبال درمان در 
کنــار مراقبت می بودنــد؟ دولت هــا در این مدت از 
شهروندانی که مشاغل خود را از دست داده اند، چه 
حمایتی کردند؟ چه میزان تلاش کردند تا در لایه های 
بعــد از شهروندان شــان حمایت هــای فرهنگــی، 
اجتماعی و مددکاری انجام بدهند تا ســختی ۲۰ ماه 
در خانه ماندن، فشــار اقتصــادی، بیماری و احتمالا 
ازدســت دادن عزیزان شــان را قابــل تحمل تر کنند. 
مقایسه میزان کمک هایی که سایر دولت های جهان 
از شهروندانشــان در برابــر کرونا انجــام داده اند، با 
اقداماتــی که در ایران صورت گرفته نشــان می دهد 
که در کشــورمان فقط روی ارائه خدمات بهداشتی 
و درمانی آن هم به مبتلایان به کووید ۱۹ تمرکز شــده 
است. حتی در مســئله ای مثل تزریق واکسن هم ما 
نســبت به نزدیک به  صد کشوری که شروع به انجام 

واکسیناســیون کرده اند، جایگاه مناســبی نداریم. در 
نظر بگیرید که کشــور ما ظرفیت هــای قابل توجهی 
داشــته که تا پیش از همه گیری کوویــد ۱۹ آن را به 
یک قطب در پزشــکی منطقه تبدیل کــرده بود و از 
کشــورهای همســایه بیماران زیادی بــرای درمان 
به ایــران می آمدند. بــا چنین پیش زمینه ای بســیار 
ناراحت کننده اســت که با واکسن های بیشتر اهدایی 
از ســوی برخی از کشــورها ما کمتر از ۷٫۵ میلیون 
نفر را با دو دوز واکسن واکسینه کرده باشیم که عدد 

قابل توجهی نیست.
اتفاقاتــی هــم در این میــان رخ داده که بســیار 
جای تعجــب دارد. گویی در ایــران هیچ کس برای 
روزهای بحرانی آماده نیســت و تا دستوری از مقام 
بالاتر نیا ید، وظیفه خود نمی داند برای حل مســئله 
و مشــکلات قــدم بــردارد. در همین ماه هــا دیدیم 
طولانی شــدن بیماری و عنان پاره کردن آن در برخی 
اســتان ها چه فجایعی آفرید. سیستان و بلوچســتان 
چه روزهای ســختی را پشت سر گذاشت و مردم چه 
سختی هایی دیدند. تا رهبری دستور نداده بودند که 
از ظرفیت نیروهای نظامی استفاده شود، کسی برای 
ســامان دادن به اوضاع ناراحت کننده پیشقدم نشده 
بود. در حالی که در بســیاری از کشــورها از ظرفیت 
نیروهــای نظامــی برای کم کــردن لــود کارها روی 
کادر درمان اســتفاده شــده و نتایج قابل قبولی هم 
حاصل شــده بود. به هر حال ظرفیت  های خوبی در 
این مملکت وجــود دارد و با یک مدیریت به موقع و 
واکنش سریع به رویدادها می شد تا حد زیادی از این 

فجایع کاست.
آمار خودمراقبتی در روزهای شروع اپیدمی بالای 
۸۰ درصد بود ولی الان به ۳۷ درصد رســیده است. 
همین به خودی خود نشان می دهد که مردم خسته 
شــده اند و بحران های اقتصادی و روانی هم آنها را 
کلافه کرده اســت. برای همین بهتر نیســت به فکر 
درمان باشــیم به جای آنکه بــا تعطیلی های بی ثمر 
یک هفته ای هم به مردم فشــار اقتصادی وارد کنیم 
و هم چــاره ای برای درمان بیماری نکنیم. دیدیم که 
بعــد از تعطیلات یک هفته ای مــاه اخیر حتی اعداد 
مرگ ومیرها افزایش هم یافــت. اینها بالاخره پیامی 
اســت که به مردم داده می شود و آنها فکر می کنند 
چــاره ای برای این بیماری نیســت. ما الان باید از فاز 
درمان شهروندان کشورمان عبور می کردیم و به فکر 
خدمات روان درمانی بــرای آنهایی بودیم که در این 
۲۰ ماه به دلیل در خانه ماندن، ازدست دادن شغل یا 
ازدست دادن عزیزان شان روزهای سختی را پشت سر 
گذاشــته اند  امــا می بینیم که در شــرایطی که حتی 
حمایت اقتصادی از مردم صورت نمی گیرد، مســئله 

خدمات روان درمانی چیز لوکسی به شمار می رود.
به هر حال بــه نظر می رســد مــا از ظرفیت ها و 
منابــع موجودمان بــرای مهار این بیماری درســت 
اســتفاده نکردیم. بعضا با حرف های اشتباه موجب 
ناراحتی هــای بیشــتر برای مردم در فشــار شــدیم. 
گفتــن این حــرف کــه کشــورهای دیگر بــه دنبال 
روش هــای مقابله ما بــا کرونا هســتند، در حالی که 
طبق آمــار وزارت بهداشــت روزانه ۴۰ هــزار مورد 
ابتــلای جدید در کشــور ثبت می شــود، خودش به 
تنهایی نشــان دهنده وضعیت است. به هر حال عدم 
تنظیم منابع در کنترل این بیماری منجر به این شــده 
که شــکاف جدی ای بیــن مردم و دولــت به وجود 
بیاید و این شــکاف نگران کننده است. از سوی دیگر 
تمهیداتی که اندیشــیده شــده هم تاکنون کمکی به 
بهبود اوضاع نکرده. تعطیل کردن کشــور در حالی که 
شاهد ازدحام شــدید روزانه در وســایل حمل ونقل 
عمومی هســتیم، چه کمکــی می تواند بــه کنترل 

بیماری کند؟
در پایــان به نظر می آیــد باید برای عبــور از این 
روزهای سخت از این چند ماه درس بگیریم و موارد 

زیر را مد نظر قرار دهیم:
نخست اینکه ما نباید در برابر کرونا دوگانه رفتار 
کنیــم. نکته دوم اینکه قدر زحمــات کادر درمان را 
باید بدانیــم. این قدردانی به معنی این نیســت که 
کلامی از آنها تشکر کنیم  بلکه باید تدبیری بیندیشیم 
که اول فشــار کاری آنها کم شــود و بعــد از ۲۰ ماه 
سخت بتوانند نفسی تازه کنند و دیگر اینکه امکانات 
آن چنان که شایسته است در اختیار آنها قرار بگیرد. 
ســوم اینکه از مشــاغلی که در این ۲۰ ماه آســیب 
دیدند، حمایت اقتصادی شــود. همه مردم کارمند 
دولت نیستند که حقوق تضمین شده داشته باشند و 
باید از آنهایی که بر اثر این همه گیری کسب وکارشان 
آســیب دیده یا تعطیل شــده حمایت کرد. مســئله 
بعــدی اینکه ۸۵ میلیــون نفر از شــهروندان ایران 
یک ســال و هشــت ماه اســت که درگیر این بیماری 
هســتند و بسیاری متأثر از این رویداد دچار مشکلات 
روحی شده اند و به خدمات مددکاری و روان شناسی 
نیــاز دارنــد. نکته پنجــم اینکه مــا از ظرفیت های 
کشــور به طرزی که شایسته و بایسته است، استفاده 
نمی کنیــم و فقط منتظر تذکرهای موردی برای حل 
مشــکلات هســتیم و به هیچ وجه یک ســاماندهی 
مناسب برای استفاده از همه ظرفیت ها و نیروهای 
موجود در کشــور نداریم. نکته پایانی اینکه تســریع 
دسترســی شــهروندان ایرانی به واکسن؛ چیزی که 
بتوانــد ایمنی جمعی ایجاد کند و زندگی را به روال 

عادی بازگرداند.

فرسایشى شدن پاندمى و مسئله «درمان» به جاى «مراقبت»!

 زهرا نژاد بهرام

 عبدالرضا ناصرمقدسى
 متخصص مغز و اعصاب

آن قدر بلا بر ســرمان آوار است که سخن گفتن از وام 
 و اینکه بانک رفاه چنین کرده و چنان می کند، برای ذهن 
پویای مخاطبانی که این یادداشــت را می خوانند، شاید 
بی معنی به نظر برســد. آخر همان ضرب المثل قدیمی 
رســتم و یک دست اســلحه است اما رســتم کجا بود؛ 
یک بازنشســته به حاشیه رانده شــده را مجسم کنید که 
دولت فخیمه از هرنوعش اصولگرا، اصلاح طلب، چپ، 
راست، موافق بنفش، موافق سبز او را رها کرده و از خود 
نمی داند... . انگار کسی که این سطور را می نویسد از دنیا 
و مافیها بی خبر است سبز و بنفش کجا بود. در حال حاضر 
صحبت این  اســت که قرار است همه مسائل حل شود؟ 
حال این بازنشســته باید از خود بپرســد تو چه کاره ای؟ 
چه کاره از این نظر که بازنشســته ای هستی که یک دفعه 
در ششم برج، ســه میلیون تومان یعنی ۳۰ میلیون ریال 
ناقابل از حقوقت کسر می شود و تو برنامه ریزی کرده ای 
که با قیمت های نجومی فــلان و بهمان، نرخ های مرغ، 
تخم مرغ، گوشت، هویج ناقابل، هندوانه ای که آب است، 
برنجــی که چه عرض کنــم، نان قــوت لایموت چطور 
تــا آخر برج صبر کنی و... می گویید داســتان چیســت؟ 
داستان این است در مورخه ۹۸/۶/۹ یعنی تقریبا دو سال 
پیش یک روز که خندان و شــادان که نه، افسرده و نالان، 
به شــعبه بانک رفاه مربوطه رفتی! یــک آگهی بلندبالا 
که پشت سر متصدی تســهیلات بانک و همچنین روی 
شیشه نصب شده اســت. خوشبختانه آن موقع «کرونا» 
هنوز نبود که با ایما و اشــاره و به خاطر ماســکی که به  

صورتــت زده  ای درحــال خفه شــدن باشــی، از کارمند 
مربوطه راجع به این وام تســهیلات کــه حداکثر آن ۲۰ 
میلیون تومان یعنی ۲۰۰ میلیون ریال بود، سؤال می کنی. 
کارمند مربوطه با لبخند گفت این وام نقدی نیست و باید 
کالا از یک شرکت که اســمش روی آگهی بود، بخرید و 
شرطش هم این است که حقوق و مستمری تان فلان قدر 
باشد و بعد از سر تا پا مرا برانداز کرد که چقدر مستمری 
می گیرم و اگر کمتر از آن مبلغ باشد، نه بانک رفاه به من 
وام تسهیلات می دهد و نه شــرکت مربوطه که با بانک 
قرارداد دارد، قبول می کند. تا اینجا که مشکلی نبود؟ چرا 
بود! اولا به کســانی که حقوقشــان در حد نسبتا بالاتری 
بود که چه بالاتری، این وام تسهیلات را نمی دادند و من 
پیش خودم گفتم: بانک و شرکت مربوطه هنر کرده، باید 
نیازهای متقاضیان با درآمدهای پایین تر و مستمری های 
کمتر را تأمین کند. حال اصل قضیه را مطرح کنم. طبق 
قراردادی که با بانک بسته شده، نرخ تسهیلات ۱۵ درصد 
و مدت باز پرداخت آنها حداکثر ۳۶ ماه تعیین شــد و بر 
اســاس این قرارداد مبلغ قسط شش میلیون و ۹۹۷ هزار 
ریال بود که هرماهه از حقوق باید کســر می شد. تا اینجا 
درســت، هرماه که حقــوق و مســتمری از طریق تأمین 
اجتماعی به بانک رفاه شعبه مربوطه واریز می شد، مبلغ 
مذکور باید کســر می شد اما ظاهرا دوســتان بانک رفاه 
می خواستند لطف کنند و خیلی سریع مبلغ را از حقوق 
برداشت نکنند. وقتی طبق مخارج   هر فرد و خانواده ای  ، 
مبلغ دریافتی بانک به حداقل می رسد، قطعا برای کسی 
که یک آب باریکه بازنشستگی دارد خیلی دشوار است که 
یکدفعه مبلغ زیادی به  نسبت حقوق از درآمد ماهانه اش 
کم شــود. ظاهــرا هروقت حقــوق به حســاب بانک و 
سرانجام مشتری واریز می شد، همان نرخ بهره ۱۵ درصد 
و مبلغی که اشاره شد کم می شود و بازنشسته ای که این 

وام را دریافت کرده اســت، می تواند روی خرج و مخارج 
خویش و احتمالا هزینه پیش بینی نشده ای که برایش در 
طول یک ماه پیش می آید، حســاب کند. حال مسئولان 
بانک رفاه روش بدی را انتخاب کردند که جریمه دیرکرد 
را هم محاســبه کنند. یکدفعه چند ماه که اغلب ســه 
یا چهارماه می شــود، مبلغ حــدود ۷۰۰ هزارتومان را از 
حقوق اول برج کم نمی کنند و بعد از چهار یا گاهی پنج 
ماه اقســاط وام مربوطه را کم می کننــد و جریمه اش را 
می گیرند. این یعنی چه؟ حقوق و دســتمزد که به کارت 
مربوطه واریز می شود، به مشتری هم که دفترچه اقساط 
نداده اند و بانک می تواند اتوماتیک وار قسط وام را هرماه 
کم  کند. الان این چه روشــی است که ناگاه یک بار مبلغ 
نزدیک به سه میلیون تومان از حقوق ناقابل بازنشستگی 
آدم کــم می کنند. این قضیه قبلا هم اتفاق افتاده و ناگاه 
متوجه می شوی که جوی باریکه آب، باریک تر می شود؛ 
یعنی اینکه اقســاطی که ســر مدت معین و در اول برج 
به محــض واریز حقوق باید کم شــود، چنــد ماه طول 
می کشــد و یکدفعه خر بیاور و باقالــی بار کن... اصلا به 
نظر می رســد که این روش برای جریمه کردن بازنشسته 
یک لاقبایی است که جرئت کرده و وام مثلا تسهیلات به 
خاطر نیازهای شــخصی بگیرد به قول معروف «خر ما 
از کره گی دم نداشــت»، اصلا خر نداشتیم. نکته آخر این 
است که مسئولان رده بالای بانک و رؤسای مربوطه باید 
بررســی کنند؛ این چه شیوه برداشت و بازپرداخت وامی 
اســت که برعهده خود بازنشسته کارت به دست نیست 
و خود بانک قرار است اتوماتیک وار انجام دهد؟ این چه 
روش باز پرداخت وام اســت که نحیف ترین افراد جامعه 

یعنی بازنشستگان، باید تحت فشار قرار بگیرند ؟
از طلا گشتن پشــیمان گشته ایم، مرحمت فرموده ما 

را مس کنید... .

 مینو بدیعى


